
من و بی بی

جشن تولدّ پيامبر
بي‌بي مرا صدا مي‌كند: 

- پاشو دخترکم! چه‌قدر مي‌خوابي؟  امروز مي‌خواهم شيريني بپزم.
فوري چشم‌هايم را باز مي‌كنم و مي‌پرسم: »شيريني برای چی؟«

بي‌بي كنارم مي‌نشيند و مي‌گويد: »برای اینک‌ه فردا تولدّ پیامبر است.
تو هم باید کُمکم کنی. با هم شیرینی می پزیم ومی بريم مسجد. 

چون امشب توی مسجد جشن است. جشن تولدِّ محمّد)ص(.« 
از جا می پرم و بی بی را می بوسم و می گویم: »آخ جان! جشنِ تولدّ!«

  •    •    •  

بوی شیرینی توی خانه می پیچد. بي‌بي يك دانه شيريني  به من 
مي‌دهد. می خورم و صلوات می فرستم.

نزديك اذان مغرب، سینی پرُ از شیرینی را بر‌می داریم و
 می رویم مسجد.

مسجد شلوغ است. همه جا چراغاني است. شربت و شكلات 
مي‌دهند. من هم شيريني‌ها را پخش مي‌كنم.

واي امشب چه شب قشنگي است!

جشن تولدّ پيامبر

•   ناصر نادری
•   تصويرگر: نیلوفر برومند
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